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ëë حاج قاسم سلیمانی در دوره‌ معاصر مفهوم و
ســبک مدیریتی »جهادی-انقلابی« را پی‌ریزی 
کــرد. از نظر شــما، مشــخصات بارز این ســبک 
مدیریتی چه بود که آن را از سایر سطوح مدیریتی 
یــا اقداماتی که مســئولان انجــام دادند، متمایز 

کرده است؟
مســائل تحــول و رشــد اجتماعی، ســطوح 
آنقــدری  دارد،  مختلــف  درجــات  و  متعــدد 
کــه مدیــران در جامعــه فعالیــت می‌کننــد و 
نظــام اجتماعی در جریان اســت، این ســطح 
عمومی، طبیعی و رایج اســت. اغلب افراد در 
این ســطح رایج به ‌اندازه‌ای فعالیت می‌کنند 
کــه گــردش زندگــی و معیشــت و گــذران خود 
را شــکل می‌دهنــد. در ایــن ســطح عمومی، با 
وضعی مواجه‌ایم که باید نظام شغلی، نظام 
کار و فعالیــت تعریف شــوند تا افراد شــاغل و 
مشغول فعالیت شــوند. سطح دوم این است 
که شخص علاوه بر اینکه برنامه‌ شغلی و رایج 
دارد، فضــای فعــال و گســترده‌ دیگــری را هم 
مــورد توجه قــرار می‌دهد که زندگــی‌ و حرکت 
فــردی و پیرامونــی‌اش »هدفمند« شــود. آنان 
اهــداف اجتماعــی، رشــد جامعــه، پیشــرفت 
کشــور، اهداف متعالی، اهداف الهــی و اهداف 
فراشــخصی را درنظر می‌گیرند و با این اهداف 

حرکت می‌کنند.
اما سطح ســوم از رشد اجتماعی، سطحی 
بســیار بالا است. در این ســطح، شخص تمام 
ظرفیــت و قوه و تلاش خود را بــه میدان آورده 
و اهدافش آنقدر بزرگ اســت که برای آن جان 
می‌دهــد و ارزش دارد که بــرای آن ایثار کند. در 
این مســیر، رابطه‌ متقابلی شــکل می‌گیرد، به 
ایــن نحــو که فــرد در مســیر اهــداف کلان قدم 
برمــی‌دارد. آن اهداف بزرگ هم این شــخص 
را در درون خود جا می‌دهند و تعریف می‌کنند؛ 
یعنی پیماینده مســیر به ‌ســمت هدف با خود 
هدف عجین و همراه می‌شود. معصومین)ع(، 
اولیای الهی و شخصیت‌های بزرگی که جانشان 
را در تاریــخ تمــدن اســامی بخصــوص تاریخ 
خون‌بار تشیع فدا کردند و به سوی آن اهداف و 
حرکت‌های متعالی قدم گذاشتند، جزو سطح 
ســوم هســتند. شــهید حاج قاسم ســلیمانی، 

خودش را به این سطح سوم رساند.
در دهه‌ شصت و اوایل دهه‌ هفتاد، نماینده 
ولی‌فقیه در سپاه رمضان بودم. بعدها تحولات 
مدیریتــی رخ داد و مــن هــم بــه برنامه‌هــای 
دیگــری پرداختم. بعد، خبردار شــدم که حاج 

قاســم ســلیمانی، فرماندهــی ســپاه قــدس را 
عهده‌دارشــده است و با آقای مسجدی برنامه‌ 
مرکزی قدس را شــکل داده‌اند. من هم مدت‌ 
کوتاهی همراهی و همکاری داشــتم، ولی فکر 
نمی‌کردم که مجموعه‌ ســپاه قدس و شخص 
حاج قاسم مراحل تکاملی را اینقدر سریع طی 
کند و در انتهای کار به قله بپیوندد. بنابراین، اگر 
بخواهیم راجــع به خصوصیات ایشــان بحث 
کنیم، باید بدانیم چه اتفاقی می‌افتد که فرد به 

چنین مقام و درجه‌ای دست پیدا می‌کند.
ëë چــه چیزی باعث شــد که حاج قاســم اینقدر

خاص شود؟
وقتــی مســائل  بــزرگ و مهم می‌شــود، به 
سرنوشــت یــک جامعه و بــه تحولات و فــراز و 
نشیب دیانت اسلامی و جامعه‌ اسلامی در گذر 
از طوفان‌هــا و تحــولات تبدیل می‌شــود. وقتی 
به چنین جایگاهی می‌رســد، مسأله دو سطح 
بــزرگ پیدا می‌کند: نخســت، ســطح زمینی و 
عادی و دوم، سطح ملکوتی؛ یعنی آن کسانی 
که در این عالم زمینی زندگی می‌کنند، همزمان 
پا به عالم ملکوتی خود می‌گذارند. لازمه ورود 
به عالــم فرازمینی هم »مجاهــدت‌ بی‌وقفه« 

است.
در مجموعه‌هــای نظامی، اغلــب درجات 
افراد بسیار حائز اهمیت است، به‌عنوان مثال، 
یکی فرمانده و دیگری سرباز است. عبور از تمام 
این درجات آن هم با این ســرعت کار ساده‌ای 
نیســت. ما اوایل انقلاب این قضیه را در شهید 
چمران دیدیم. بسیاری از گروه‌ها مثل نهضت 
آزادی مدعــی بودند که شــهید چمــران عضو 
اصلی و مهم ما است، اما چمران، با آن جایگاه 
علمی در منطقه‌ صور و صیدا و در جنوب لبنان 
کار کرده بود، هم در مقابل شــیطان مجســم و 
صهیونیســم روی زمین حرکت‌ کرده بود و هم 
توانســته بود از این مرحله خــودش را به عالم 
ملکوت برســاند. یادم هست که ســال 58 بود 
و ما شهید چمران را به دانشکده‌ فنی دانشگاه 
تهــران دعــوت کردیــم تــا در مــورد »اســتمرار 
انقــاب« صحبــت کند. ایشــان در آن مراســم 
به گونه‌ای صحبت کرد که کســی باور نمی‌کرد 
چمران در چنین فضایی این مسائل را مطرح 
کند. می‌گفت که ما باید اول باور کنیم که کسی 
نیســتیم و باور کنیــم که این صحنــه و آزمون و 
ابتلا چقدر برایمان شیرین و پرتحرک و پرتکاپو 
اســت تا بتوانیم رو بــه‌ جلو حرکت کنیم. ذهن 
خیلی‌هــا بعــد از آن جلســه‌ درگیر شــد، چون 

ارزش‌های الهی و اسلامی هست که مستحکم 
است. ایشان ایستاد و سرنوشت منطقه را عوض 
کرد.من یقین دارم که هرچه جلوتر برویم، این 
ابعاد ناشــناخته و مکشوف‌نشــده حاج قاســم 
مرحله‌به‌مرحله باز می‌شــود. به‌نظرم، جامعه 
و جوانــان این ابعــاد را بهتر می‌فهمند و خیلی 
مفصــل روی آن کار می‌کننــد. بعد‌ از شــهادت 
حاج قاسم، تنها عاملی که امریکا را متزلزل کرد 
ایــن بود که اگر مقــداری از خون حاج قاســم در 
رگ بســیاری از افراد باشد، دیگر نمی‌گذارند که 
امریکا بساطش را در منطقه پهن کند. همان‌طور 
که می‌دانید، نیروها و رجال سیاســی کشورهای 
مختلف خیلی به قواعد وفادار نیستند، اما خون 
حاج قاسم باعث شد که آنان هم کمی سرشان 
را جلوی امریکایی‌ها بلند کنند. اکنون لبنان هم 
همینطورشده؛ موضوع ما فقط حزب‌الله لبنان 
و شیعیان نیست. حاج قاسم در منطقه فضا و 
اعتباری درست کرد تا امریکا در منطقه احساس 

ناامنی کند.
به تعبیر حضرت امیر‌المؤمنین)ع(، مردم 
فطرت جوشــنده‌ای دارند که اگر خیلــی راه‌ها را 
هم خطــا بروند، وقتی نقطه رشــد و جوششــی 
پیش می‌آید همه به‌ سمت آن حرکت می‌کنند. 
مــا اکنــون در حــال تجربه‌کــردن دوره‌ای از آن 
هســتیم و آنــان را در بین خودمــان می‌بینیم و 
درک می‌کنیــم. مــا نمی‌توانیــم فضای تحلیل 
حاج قاسم را در این چهارچوب‌ها ببینیم. حاج 
قاســم، دنبال همان خیزش بــود و این خیزش 
هرچه جلوتر می‌رود، زمینه‌اش فعال‌تر می‌شود. 
ان‌شاءالله در سال جدید به دستاوردهای بهتری 
خواهیم رسید؛ یعنی جوشش خون حاج قاسم 
در دی‌ ماه 1401 به‌مراتب در این منطقه برای ما 

نتایج بیشتری خواهد داشت.
ëë مدیریت جهادی که حاج قاســم در بسیاری از

حوزه‌ها اعمال کرده بود چه تأثیری داشت؟ این 
نوع »حضور در میدان« چه تأثیری بر عامه مردم 

ایران و مردم منطقه داشت؟
شاخص اصلی »مدیریت جهادی« مسأله‌ 
بســیار مهمــی اســت کــه کانــون تحــول ایجــاد 
می‌کند. در این شــاخص، فوریــت اتقان و دقت 
و  تعریف‌شــده‌  کلیشــه‌  جــای  وظیفه‌منــدی، 
تکالیف را می‌گیرد. اغلب مدیریت‌ها بر اساس 
کلیشــه‌ها تعریف می‌شــود و شــاکله‌ای درست 
می‌کند و مدیریت شــکل‌ گرفته و جلــو می‌رود؛ 
اما اینکه تمام تمرکز به وظیفه‌مندی معطوف 
شود، این وقف‌شدن و خود را هزینه‌کردن است. 
نباید خود را با تمام وجود در یک میدان مصرف 
کرد. شــاید ما نتوانیم نظریه‌ها و تئوری‌هایی که 
این مــدل مدیریت را شــکل می‌دهــد، تعریف 
کنیــم؛ چون وقتــی چیزی بخواهد الگــو، مدل و 
نظریه شود، باید تکرارپذیر و همگانی باشد. باید 
بتوانیم به همان کلیشــه نزدیکــش کنیم و این 
در چنیــن نمونه‌ جهــادی به ایــن راحتی انجام 
نمی‌شود.حاج قاســم می‌گفت من دیگر رویم 
نمی‌شــود با خانواده‌ شــهدایی که فرزندانشــان 
در مجموعــه‌ کاری مــن بودند و شــهید شــدند 
روبــه‌رو شــوم. بعــد از ایــن حــرف حاج قاســم، 
من به بعضی از دوســتان گفتم که حاجی دارد 
بــرای خودش نســخه‌ عــدم تحمــل می‌پیچد؛ 
یعنی دائماً می‌گوید خدایا من دیگر نمی‌توانم 
این‌جوری ادامه دهم. من این موضوع را در ایام 
دفاع مقدس تجربه کردم. واقعاً نمی‌توانستم 
تحمــل کنــم و جــرأت و جســارت ایــن را هــم 
نداشتم که عده‌ زیادی را به جبهه ببرم و شهید 

شــوند، بعد من بگویــم نمی‌توانم تحمل کنم. 
یکی از دوســتانم رابط آماده‌سازی بچه‌های قم 
برای رفتن به جبهه بود. وقتی مراســم شهدای 
عملیات‌های مختلف برگزار می‌شد، همه دنبال 
ایشــان می‌گشــتند و می‌گفتند که فلانی بچه‌ها 
را بــه جبهه می‌بــرد و خودش به مراســم ختم 
همان‌ها می‌آید. من به او گفتم فلانی این حرف 
دیگر روی پیشانی‌‌ات مانده. گفت خدا می‌داند 
که اگر روا بود، کاری می‌کردم که دیگر برنگردم. 
اگــر روا بود می‌گفتم کــه خدایا یا خودت صحنه‌ 
شــهادت مــن را رقم بزن، یا بلایی ســرم بیاید و 

برنگردم.
مــا چــه جــوری ایــن مدیریت‌هــا را تعریف 
کنیــم؟ به‌نظــرم، نمی‌تــوان ایــن مدیریت‌ها را 
تعریف کرد. وقتی ما این موضوعات را در قالب‌ 
»مدیریت کلیشــه‌ای« تعریف کنیم، بسیاری از 
این موارد را نوعــی افراط‌‌ گرایی و انتحاری‌بودن 
تعریــف می‌کننــد؛ یعنــی اینهــا را نفهمیــده و 
نمی‌پذیرند، یا اینکه می‌فهمنــد، ولی راهش را 
پیدا نمی‌کنند. به‌عنوان مثال امریکایی‌ها، اکراد 
ســوریه و عــراق و حتــی ضدانقلاب‌هــای اکــراد 
خودمــان آنچــه حاج قاســم طی کــرد، امتحان 
کردنــد ولــی نتوانســتند؛ یعنی ایــن کار بــازی و 
شوخی نیســت. نمی‌توان این مدل را به‌صورت 
ســاختگی درســت کرد. ایــن مدل یــک عمق و 
بنیانــی دارد که نظریه‌پردازی‌اش به این راحتی 
ممکــن نیســت. ایــن قضیه‌ مثــل روایــت فتح 
شهید آوینی است. شهید آوینی خودش حلقه 
آخــر روایت‌ها و داســتانش شــد. دیگــر این‌طور 
نیست که شما بتوانید پشت‌سرهم روایت فتح 
راه بیندازید.بــرای اینکه حاج قاســم را الگو قرار 
دهیم و دنباله‌رو آن باشیم، باید نوع مختصات 
را پیــدا و کشــف کنیــم. نمی‌توان چنیــن مدلی 
را بــه مدل فراگیر و کلیشــه‌ تعریف‌شــده تبدیل 
کرد. این مســأله در میان بزرگان و علمایی که با 
خون خودشــان تاریخ تشــیع را خون‌بــار کردند، 
وجــود داشــت. مــا علمایــی داشــتیم کــه اهــل 
تهجــد، عبــادت‌، نوافل و نمــاز و ادعیــه بودند. 
مرحوم آشــیخ عباس قمــی می‌گوید آنچه من 
در مفاتیح‌الجنان جمع کردم، خودم یک دوره 
کامــل تمامــش را انجــام دادم. اگــر عالم دینی 
آن معرفــت دینــی را که بیان می‌کنــد، با جان و 
خون خودش امضا کند، شــهید اول می‌شــود و 
این نصیب همه نمی‌شــود. اصلاً به این راحتی 
تکرارپذیر نیست. اگر شما جهان و زندگی را روی 
دور تنــد بگذارید و جریان جهادی و ریشــه‌ ایثار 
روی دور تند پیاپی انجام شــود، شــاید کل آن به 
پنجاه یا صد ســال نرســد. وقتــی وقایع جهادی 
روی دور تنــد قــرار می‌گیــرد، بخــش کوتاهــی از 
تاریــخ را دربــر می‌گیــرد. این درســت اســت که 
تمــام مختصــات جهــادی بخــش کوتاهــی از 
تاریــخ را دربر می‌گیرد، اما اینکه کســی خودش 
را در این مختصات جهادی هزینه کند به‌راحتی 
اتفاق نمی‌افتد. نمی‌توان به‌راحتی این مدل را 
»نظریه‌‌مند« کرد، باید منتظر نمونه‌ها باشیم و 

ببینیم چه می‌شود.
معمــولاً جوان‌هــا اینگونــه هســتند. همــه 
می‌خواهند اوایل طلبگی همچون الگوی خود، 
حضرت امام خمینی)ره(، شوند. آقا مگر شوخی 
اســت! زمیــن و زمان بایــد دست‌به‌دســت هم 
بدهد تا یک امام خمینی)ره( خلق شود. جوانان 
به این مســائل ساده نگاه می‌کنند و می‌خواهند 
یک‌ شبه حاج قاسم شــوند. اگر همه‌ جوانان در 
بخشــی از زندگی‌شــان قاســم‌گونه پیش بروند، 
ظرف مدت ده ســال، تمام مســائل فلات ایران 
و منطقه‌ بین‌النهرین و جهان اسلام به‌کلی حل 
می‌شــود. برای تحقــق این موضــوع باید درس 
بگیریم و به‌صورت مداوم حاج قاسم را مطالعه 
کنیم. شــاید با این اقدامات، تنوعی به‌وجود آید 
و ما از کلیشه خارج شویم. کلیشه همیشه حاکم 
اســت؛ یعنــی مدل زندگی بشــر اینگونه اســت. 
همیشه یک مسیر تعریف‌شده‌ای حاکم است؛ 
مدرک می‌گیرند و مشــغول فعالیت می‌شوند. 
مسأله این است که ما چگونه از این کلیشه حاکم 
رهــا شــویم و بــه عمــق کار برســیم، بخصوص 
جوانانــی کــه واقعــاً بــه آن درجــات می‌رســند، 

می‌توانند افق‌ها را بشکافند و جلو بروند.
مهم‌ترین نکته این است که باید حواسمان 
باشد تا در جریان حرکت وظیفه‌مندی و جریان 
جهــادی، خــود را در جای درســت خــرج کنیم، 
وگرنــه ایــن هــم یکــی از لطمه‌هــا و خســران‌‌ها 
می‌شــود. بعضی‌هــا دوســت دارنــد خودشــان 
را در جایــی خــرج کننــد، امــا نمی‌داننــد کجــا و 
چگونــه؛ به‌عنوان مثــال ما در صحنه لبنــان و از 
شــروع حزب‌الله، شهید ســیدعباس موسوی را 
داشتیم. ایشان پیشتاز ماجرا بود و آقای نصرالله 
با ایشــان کار می‌کرد. منتها بعضی از روحانیون 
بعد از شهادت شهید موســوی از حزب‌الله جدا 
شــدند. استدلال‌شــان هــم ایــن بود کــه ما کلی 
زحمت کشــیدیم و خودمان را خرج کردیم؛ امّا 
کجا و چگونه خرج‌کردن، مسأله بسیار حیاتی و 

تعیین‌کننده است.
حاج قاســم می‌دانست که در سفرهای آخر 
کامــاً تحت‌نظر اســت و ردش را می‌گیرند. این 
را می‌دانســت که دیگر از این به بعد در مسیری 
قــدم می‌گذارد که جای خیلی حیاتی و اساســی 
هزینه خواهد شد و باید بشود. این مسأله برایش 
درک شــده بــود؛ به همین علــت وقتی ما تمام 
جهات را نگاه می‌کنیم، تعجب می‌کنیم که در 
چــه موقعیتی و کجا و چگونه خون حاج قاســم 
خرج و هزینه این حرکت بزرگ و جهادی شــد. 
بنابرایــن، مســأله اصلــی مــا در ایــن موقعیت 

وظیفه‌شناسی با تمام وجود است.

ëë ایــن مبانــی معرفتی که حاج قاســم کشــف و
کسب کرد، چطور به‌دست آمد؟

قبل از انقلاب، یک اصطلاح روشــنفکری به‌ 
نام »مکتب راهنمــای عمل« آمده بود. مکتب 
راهنمــای عمــل، یعنــی آن قواعــد معرفتــی و 
مکتبی که چگونه به انسان مسیر عمل می‌دهد.

آیه‌ شــریفه »فَلَوْلَ نَفَــرَ مِــنْ کلِّ فِرْقَه مِنْهُمْ 
طَائِفَه لِیتَفَقَّهُــوا فِی‌الدین وَلِینْــذِرُوا قَوْمَهُمْ إذَِا 
رَجَعُوا إلَِیهِمْ لَعَلَّهُمْ یحْــذَرُونَ« که معروف به 
آیه‌ نفر و جهاد اســت، می‌گوید چرا عده‌ای کوچ 
نمی‌کننــد و در دین تفقه نمی‌کنند. یک ســؤال 
مهم همیشــه وجود داشــته و علما در مورد این 
مسأله تأمل داشتند که چطور این آیه برای جهاد 
اســت، ولی وقتی می‌خواهیم اســتنباط مبحث 
را داشــته باشــیم، می‌گوییــم که کوچ کننــد و در 
حوزه‌های علمیه درس بخوانند. این اکنون یک 
معضل است. اگر قرار باشد سال‌های طولانی در 
مــدارس علمیه درس بخوانند، پس، چه موقع 
»مکتــب راهنمــای عمل« بشــود؛ چــرا این آیه‌ 
شریفه‌ کوچ‌کردن را به‌سمت جهاد تعبیرکرده؟ 
رازش همین‌ جاست. وقتی در زندگی عادی به 
بخش معرفت برگردیم، آن راهنماهای اساسی 
مکتــب بــرای عمل خــوب، قابــل فهــم و قابل‌ 
اجرا نیســت. آیه‌ 29 ســوره عنکبوت می‌فرماید: 
»وَالَّذِیــنَ جَاهَــدُوا فِینَــا لَنَهْدِینَّهُمْ سُــبُلَنَا«؛ اگر 
کســی در راه مــا مجاهــدت کنــد، مــا راه را بــه او 
نشان می‌دهیم. حالا ما چگونه در بازار، زندگی و 
کسب‌وکار مجاهدت کنیم که خدا راهش را نشان 
دهد؟ این موضوع به‌راحتی قابل درک نیست، 
مگــر اینکــه ایثارهای عجیــب و ســنگین اتفاق 
بیفتد؛ زمانی که جهاد به‌معنای واقعی شــروع 
می‌شــود و فرد مجاهــد در عرصه‌ جهاد با تمام 
وجود و خلوص جلو مــی‌رود، اینجا دریچه‌های 
معرفت یکی‌یکی باز می‌شود. شخص مجاهد 
ایــن آیــه را مرحله‌به‌مرحلــه درک‌کــرده و با آن 
زندگــی می‌کنــد. ایــن معرفــت عینــی اســت و 
آموزشی نیست.حاج قاسم چه صحنه‌‌هایی جلو 
رویش می‌دید، باید این را در عوالم دیگر تعریف 
کرد. وقتی حاج قاسم به تهران برگشت، گفت تا 
ســه ماه دیگر از داعــش و جرثومه‌های امریکا و 
اســرائیل در این منطقه اثــری نخواهد بود. مگر 
کسی این مطلب را باور می‌کرد. کسب معرفت، 
کار راحتی نیست. باید مکشوف شود تا انسان آن 

را پیدا کند.
ëë عدالت و بحــث عدالت‌خواهی به‌طور کلی

در ســپهر اندیشــه‌ای حاج قاســم چــه جایگاهی 
داشت؟

آن کســی کــه در صحنــه‌ و عرصــه‌ای قــدم 
برمــی‌دارد و می‌داند که جنایت و بی‌عدالتی در 
بالاترین ســطوحش چنان اســت که ملت‌های 
متعــدد را به‌راحتی برای خــود قربانی می‌کند، 
شما دیگر نمی‌توانی راجع به این نکات جزئی و 
محدود عدالت با او صحبت کنی. آنکه در عرصه‌ 
جهادی حضور دارد، از تمام مسائل آگاه است. 
شــما چطــور می‌خواهیــد دم از عدالــت بزنید، 
در‌حالی‌کــه بنیان تمــام ایــن معرکه‌ها جنایت 
اســت. اجــرای عدالت، نیــاز به ریشــه‌کن‌ کردن 
جنایت و ســلطه‌ جهانی دارد. اگر این ســلطه و 
جنایت جهانی را متوقف کنید، می‌توانید راجع 
بــه ابعاد مختلف عدالت بحث کنید. بنابراین، 
افق عدالت به نقطه‌ای می‌رسد که شما هر کاری 

می‌کنید، می‌بینید هزینه زیاد است.
عدالت توزیعی جایی موضوعیت دارد که ما 
با هیچ نوع سلطه و عامل مسلط دیگری مواجه 
نباشیم؛ اما قضیه غیر از بحث عدالت، در بحث 
بنیان عدالت اســت، تا جایی که یــاد دارم، پنج 
رئیس‌جمهــور امریــکا، بیــش از دوازده ملت را 
شــخم زدند. ما چگونه با آنــان راجع به عدالت 
صحبت کنیم؟ چگونه عدالت و صلح جهانی را 

به نظام سلطه بفهمانیم؟
سرنوشت جریان جهادی با عدالت خون‌بار 
عجین اســت؛ نمی‌تــوان از این فرار کــرد. البته، 
این را هم بگویم که حضرت آقا در این ســی‌ودو 
ســال دوره رهبری‌شــان، با تمــام درایت و دقت 
و اســتمداد و دریافــت امداد الهی، این مســیر را 
بگونــه‌ای طی کردنــد تا مــا وارد چالش و جنگ 
و درگیری مســتقیم نشــویم. این مســأله‌ بسیار 
بــزرگ و مهــم اســت کــه در جریــان جهــادی 
ســنگین و توفنــده بگونــه‌ای راه را طــی کنــی که 
آن حالت اســتحکام و ســامت و استواری‌ باقی 
بماند. البته، خیلی کار سختی است. عدالت در 
جریان جهادی با سؤالات مهم و اساسی سروکار 
دارد. اگــر ذره‌ای کوتاهــی کنــی و زمان و فرصت 
را از دســت بدهی، دشمن بر کشور و منطقه‌ات 
مسلط خواهد شد. بنابراین، در جریان جهادی 
ســؤالات خیلــی مهم اســت. مــا نباید ســؤالات 
مربوط به جریان جهادی را با سؤالاتی که مربوط 
به جریان عدالت‌خواهانه‌ داخلی و فرصت‌های 
داخلی ماست مرتبط کنیم. رسیدگی به مسائل 
داخلــی کشــور جــای خــود دارد و بایــد جلــوی 
ریخت‌وپاش‌هــا گرفته شــود. مســیری که حاج 
قاسم دنبال می‌کرد، بســیار مهم و اساسی بود. 
ریشــه‌ عدالت‌خواهی بنیــادی و اساســی در این 
منطقــه با خون ایشــان آبیاری شــد. ان شــاء‌الله 
در ســال‌های آینــده آن رؤیایــی کــه امــام)ره( 
از آیــه‌ »لَتَدْخُلُــنَّ الْمَسْــجِدَ الْحَــرَامَ ان شَــاءَ‌الله 
آمِنِینَ« بیان کردند، محقق می‌شود، بعد تمام 
مجاهدان و مــردان جهادی احــرام می‌بندند و 
سرها را می‌تراشند و با لبیک راه می‌ا‌فتند و اعلام 
می‌کننــد که کل این منطقــه از لوث جریان‌های 
کفر و سلطه آزاد شد و خون حاج قاسم جوشید 
و خواهد جوشید. ان شاءالله این اتفاق برای نسل 

جوان و آینده محقق خواهد شد.

»راز محبوبیت حاج قاسم« به روایت حجت‌الاسلام والمسلمین سیدعباس نبوی )مدیر مؤسسه تمدن و توسعه اسلامی(

چهل سال بعد از شهید چمران، سردار سلیمانی راه او را در افق بسیار بزرگ‌تری عملی کرد

جنس »نگاهش« فرق داشت
گروه اندیشــه: »سِرّ حاج‌ قاســم« و »راز محبوبیت ســردار ســلیمانی« چه بود که هنوز بعد 
از دو ســال از شــهادت ایشــان، نفــوذش در بین مــردم ما و میــان امت اســامی مثال‌زدنی 
اســت. گروهی راز آن را در »الگوی مدیریتی« سردار شهید سلیمانی می‌دانند وعده‌ای دیگر 
»مردم‌مداری‌اش« را مثال می‌زنند. برخی بر »نگاه انقلابی‌اش« تأکید دارند و هستند کسانی 
هم که »منش جهادی‌« او را دلیل قهرمان ملی و فراملی شدنش می‌شمارند. همه اینها گویای 
این واقعیت است که »مشی عملی و منش فکری سردار شهید حاج قاسم سلیمانی« آنقدر 
عمیق است که باید بیشتر از سوی اهالی فکر و اندیشه مورد مداقه قرار گیرد تا مؤلفه‌های این 
»الگوی امت اسلامی« رمزگشایی شود. از این رو، با حجت‌الاسلام والمسلمین سیدعباس 
نبوی، مدیر مؤسسه تمدن و توســعه اسلامی و استاد حوزه و دانشگاه، به گفت‌وگو نشستیم 
تا روایت او را از »راز نفوذ حاج قاسم« بشنویم. در کارنامه اجرایی نبوی، معاونت پژوهشی 
و آموزشی سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی، معاون فرهنگی و پژوهشی نهاد نمایندگی 
رهبری، عضویت در شــورای فرهنگ عمومی کشور و مســئولیت نهاد نمایندگی رهبری در 

دانشگاه تربیت مدرس نیز به چشم می‌خورد.

گاه
م ن

نی

ëë من بعد از شــهادت حاج قاســم با دوستان دانشــجو و طلبه مباحثاتی داشتم. یک بار
از آنان پرســیدم که به نظر شما »راز نفوذ حاج قاســم« در چیست؟ خود من معتقدم راز 
نفوذ حاجی در »چشــم‌های او« است. نگاهش یک چیز نمی‌بیند، بلکه دو چیز می‌بیند. 
وقتی چشــم انسان به فضای دیگر باز می‌شــود، آن وقت جنس نگاهش فرق دارد. اینکه 
حاج قاســم به جای نشستن در ســتاد و مدیریت از راه دور، پا‌ به‌ پای رزمندگان در سنگرها 
می‌رفت و برخلاف سنش، روحیه شادابی داشت و در موقعیت‌های خاص ایفای نقش 

می‌کرد، کار ساده‌ای نیست. اینها همه از نگاه ملکوتی حاج قاسم نشأت می‌گیرد

ëë شــهید چمران واقعاً فردی عجیب بود. دانشــجویی که در امریکا و در بهترین شرایط در 
حال تحصیل بوده و فیزیک هســته‌ای می‌خوانده، وسط کار همه را رها می‌کند و می‌آید تا 
خود را برای خدمت به اسلام خرج کند. چمران برای حفظ ارزش و اعتبار و کرامت آمد و 
ایستادگی کرد. اینجاست که حقیقت جوشش متعالی و ارزشمند انسانی معنا پیدا می‌کند. 
چهل سال بعد از چمران، حاج قاسم آمد و راه او را در افق بسیار بزرگی عملی کرد و نشان داد

جریان‌های سیاســی مختلف مثــل مجاهدین 
خلق و چریک‌های فدایی حضور داشتند.

در فروردین سال 60،  سفری به لبنان داشتم. 
بعــد از اینکــه به لبنان رفتم، مــن را به مجتمع 
شــبانه‌روزی امام موســی صدر در صــور و صیدا 
دعــوت کردند کــه در یکی از روســتاهای جنوب 
لبنان بود. آنجــا از فعالیت‌های چمران مطلع 
شــدم. او واقعــاً فردی عجیب بود؛ دانشــجویی 
کــه در امریــکا و در بهتریــن شــرایط در حــال 
تحصیل بــوده و فیزیک هســته‌ای می‌خوانده، 
وســط کار همه را رها می‌کنــد و می‌آید تا خود را 
برای خدمت به اســام خرج کند. چمران برای 
حفــظ ارزش و اعتبار و کرامت آمد و ایســتادگی 
کرد. اینجا است که حقیقت جوشش متعالی و 
ارزشــمند انسانی معنا پیدا می‌کند. چهل سال 
بعد از چمران، حاج قاسم آمد و راه او را در افق 

بسیار بزرگی عملی کرد و نشان داد.
 من بعد از شــهادت حاج قاســم با دوستان 
دانشــجو و طلبه مباحثاتی داشتم. یکبار از آنان 
پرســیدم که به‌ نظر شما »راز نفوذ حاج قاسم« 
در چیســت؟ آنــان پاســخ‌هایی دادنــد اما خود 
مــن معتقدم راز نفــوذ حاجی در »چشــم‌های 
او« اســت. در عکس‌هایــش هم معلوم اســت. 
نگاهــش یــک چیــز نمی‌بینــد، بلکــه دو چیــز 
می‌بیند. وقتی چشــم انسان به فضای دیگر باز 
می‌شــود، آن وقت جنــس نگاهش فــرق دارد. 
اینکــه حاج قاســم به‌جای نشســتن در ســتاد و 
مدیریت از راه دور، پا‌به‌پای رزمندگان در سنگرها 
می‌رفــت و برخــاف ســنش، روحیــه شــادابی 
داشــت و در موقعیت‌های خــاص ایفای نقش 
می‌کرد، کار ســاده‌ای نیســت. اینها همه از نگاه 

ملکوتی حاج قاسم نشأت می‌گیرد.
مشکل پیشرفت و رشد و عمران و تکنولوژی 
و فناوری در کشور ما همین است. وقتی چشمی 
نسبت به عالم بالا کور شود، در عالم روی زمین 
هم به‌اندازه‌ای که وســعش می‌رسد، کار را جلو 
می‌بــرد. اگر بتوانــد قدمــی بالاتر بــردارد و یک 
روزنــه‌ کوچکی پیــدا کند قطعــاً می‌تواند نقش 
بسیار مؤثری ایفا کند. به هر حال، نمی‌توان حاج 
قاسم را در چهارچوب‌ سؤال‌های کلیشه‌‌ای آورد. 
اگــر بخواهیــم اینگونه صحبت کنیــم، از خیلی 

مسائل عقب می‌مانیم.
بعد از شهادت حاج قاسم، من با همرزمان 
و دوســتان ایشــان هم جلســات زیادی داشتم. 
خیلی‌ها با ایشان کار کردند که البته همه سبک 
خودشــان را داشــتند، ولی من همیشــه به آنان 
می‌گویم که شــما این‌ همه با حاج قاسم بودید 
و ذره‌ای از آن روزنه‌ حاج قاسم استفاده نکردید! 
بدتر از همه، دوســتان ما در عرصه‌ دیپلماســی 
اصلاً متوجه نشــدند در دنیا چه خبر است. فکر 
می‌کردنــد کــه قرار اســت حاج قاســم چهــار تا 
سنگر جدید را بگیرد تا در چانه‌زنی و بحث‌های 
مبادلات سیاســی کمی محکم‌تــر حرف بزنند. 
اصل مسأله را نفهمیدند. آن کسانی که از ارکان 
انقــاب بودنــد، وقتــی در طوفان‌هــای منطقه 
قــرار گرفتند، جــا زدنــد و عقب‌نشــینی کردند؛ 
امــا حاج قاســم احســاس می‌کرد که مــا باید با 
تمام قوا، هســته‌ای‌ کاملاً قوی را در این منطقه 
ریشــه‌دار کنیم و ســر جــای خودمان بایســتیم. 
سردار پیشتاز بود و می‌گفت من حاضرم جان و 
خونم را بدهم تا ثابت کنم که اراده مستندی به 
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